
پخش‌کننــده  ســرتیپی-تهیه‌کننده،  علــی      
اکــران  زمزمه‌هــای  هرســال  ســینمادار/  و 
نــوروزی و بعد از آن در میــان دفاتر پخش 
و ســینمادارها از نیمه‌های پاییز ســال قبل 
شروع می‌شود، که بعد از نمایش‌های جشنواره فیلم فجر، 
بــه تحرکی آمیخته با امید در این محافل تبدیل می‌شــود. 
گویــی خونی تازه در اکران و نمایش جریان می‌یابد. بهار و 
تابســتان همیشــه فصل طلایی اکران در ایران بوده است. 
بــا نزدیــک شــدن بــه ایــن برهــه زمانــی، افــت و خیزهای 
اکران ســال قبل به فراموشــی ســپرده می‌شــود و یأس‌ها و 
شکســت‌ها به امید برای آینده تبدیل می‌شود اما سال 98 

ماجرا به گونه‌ای دیگر کلید خورد.
با برخاســتن هیولایی خفته به نام کرونا در اواخر این سال که 
چون ابر سیاهی دنیا را فرا گرفت، چرخ اقتصاد جهانی کند و 
کندتر شد و به تبع آن سینمای ایران سال نو را کم رمق شروع 
کرد و در ســایه کرونا چراغش هر روز کم‌ســو و کم‌ســوتر شــد. 
صندلی‌های سالن‌ها یکی بعد از دیگر خالی ماندند و صدای 
خنده‌هــا و گریه‌هــای تماشــاگران پــرده نقــره‌ای از ســالن‌ها 
پرکشــید. دفاتــر پخش و ســینمادارها بــا امید به گــذرا بودن 
فاجعــه مدتــی را در انتظار و انفعال گذراندنــد؛ اما زمانی که 
دومینوی تعطیلی ســینماها در کشــورهای مختلف به ایران 
رســید و بالاخره کرونا توانست قفل خودش را بر در  سینما‌ها 
بکوبد، جلســات متعددی اینجــا و آنجا، با مســئولان دولتی 
و صنفــی بــرای پیــدا کردن راهــکاری بــرای خــروج از بحران 
تشــکیل شــد. بحرانی که عــاوه‌ بــر ضایعــات جبران‌ناپذیر 
فرهنگی و اجتماعی تأثیرات ویرانگر اقتصادی آن بر زندگی 
هزاران نفر از کارکنان سینماهای کشور که سال‌ها عمر و توان 
خود را در ســالن‌های تاریــک گذرانده‌اند کاملًا مشــهود بود. 
کمک‌هــای اندکــی که در توان سیســتم دولتی بوده و هســت 
نیز با توجه به ابعاد همه‌گیر فاجعه نمی‌تواند تأثیر چندانی 
بــر ایــن نابســامانی‌ها بگــذارد. راه‌حل‌هایــی مانند »ســینما 

ماشــین« و »ســینما آنلاین« و »ســینمای خانگی« نیز 
طبیعتاً نمی‌تواند جای جوهره سینما یعنی همان 

نمایش برای جمعیت در ســالن تاریک را بگیرد. 
چنانکه در ســایر کشــورها در شــرایط عــادی و با 
وجود امکان شــیوه‌های مختلــف نمایش یک 
اثر ســینمایی، استقبال تماشــاگران از نمایش 
در سالن‌های ســینما با فاصله‌ای زیاد در صدر 

قــرار می‌گیــرد. امــا تجربه‌هــای بعد از 
کرونــا بــه مــا نشــان داد که در 

اســتفاده متنوع از نمایش 
دارای  ســالنی  غیــر 

هســتیم  مشــکلاتی 

که ناشــی از ابزار زیرســاختی اســت. ایــن امر نشــان می‌دهد 
که سیســتم نمایش ما در شــرایط عادی بــه حداقل امکانات 
بســنده کرده و نتوانسته همپای کشورهای دیگر خود را به روز 

کند.
شــرایط امروز که نشــان از کندی تحرک در همــه زمینه‌های 
اجتماعی و هنری دارد، شاید فرصتی باشد تا قدری به تفکر 
بنشــینیم و از کاســتی‌های گذشــته برای فــردای خود درس 
بگیریــم و چراغــی برای آینده خود روشــن کنیم. شــاید باید 
نگرش خود را به مقوله ســینما عوض کنیــم، چرا که نگرش 
فرد و جامعه در کوران کرونا حتماً تغییر می‌یابد و ما به مرور 
بــا مخاطبی دیگر روبه‌رو خواهیم شــد. مخاطبی با اندیشــه 
دیگر و انتظاراتی دیگر. در این فرصت که سینما دچار فترت 
شــده فرصت است تا بیشــتر به این فکر کنیم که در گذشته با 
مخاطبان خود چــه کرده‌ایم و چه خوراکی را پیش رویشــان 
گذاشته‌ایم که این مشــتریان نه تنها پایبند ما نشده‌اند بلکه 
در لحظه بحران ما را تنها نیز گذاشته‌اند. آیا سینما به‌عنوان 
یک مقوله فرهنگی توانســته با مردم چنــان ارتباط عمیقی 
برقرار کند که در شــرایطی ناگزیر تتمه‌ای از اثرات این رابطه 
در وجــود او باقــی بماند، تــا گاهی دلش بــرای دیدن فیلمی 
در ســالن ســینما تنگ شــود؟ یا آنچه مخاطب از ما دریافت 
کرده مرهمی لحظه‌ای بر زخم‌هــای فردی واجتماعی‌اش 
بوده که اثراتش با قدم گذاشتن به بیرون سالن به فراموشی 
ســپرده شــده اســت. باید باور کنیم ســلیقه‌ها عوض خواهد 
شــد. طبــع جامعــه می‌طلبــد کــه ســینماچی و ســینمادار 
طرحی نو بیندازند که در آن جایی برای سوژه‌های آنچنانی، 
شــیوه‌های نمایــش و تبلیغــات منســوخ شــده نباشــد. باید 
نــگاه سردســتی در میــان مخاطبــان وحتــی مســئولان را 
تغییــر دهیــم و کاری کنیم که ســینما نه فقط یک ســرگرمی 
بلکــه مهمتــر از آن مقولــه‌ای کامــاً عمیق و جدی شــود که 
جامعــه در هر شــرایطی برای تنفس بــه آن احتیاج دارد. در 
این مســیر راهی نداریم جــز اینکه افکار نو و روابط نو داشــته 
باشــیم. باید خــود را با ســلیقه‌ها و فرهنــگ نوین 
جامعــه همــراه کنیــم. باید بــه شــیوه‌های نو، 
 موضوعات نو وشــاید سوپراســتارهای نو و... 

بیندیشیم.
شکی نیست که توان بشر بالاخره بر ویروس 
منحوس غلبه خواهد کــرد. بنابراین خوب 
اســت از همین حالا یاد بگیریم که همدیگر 
را دوســت داشــته باشــیم، بــه هــم احتــرام 
بگذاریــم و چشــمانمان را بــه راه‌هــای نــو 
نبندیم و امیــد را به‌عنوان گنجینه ابدی 
بشــریت پاس بداریم...... همراه 

شوعزیز....

طرحی نو در اندازیم
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